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زمستان سخت برای دنیای فناوریرقابت 3800 اثر در اجلاس نماز
 در نشست خبری بیست ونهمین اجلاس سراسری نماز 

در وزارت کشور مطرح شد
غول های فناوری جهان طی هفته های اخیر با تعدیل نیروی گسترده به ویژه در آمریکا 

خبرساز شده اند اما چه بر سر آنها آمده است؟

حق با توست

وقتی ســال تحصیلی1401آغاز شد و مدارس با 
کلی هیجان فعالیت عادی خود را پس از 2ســال 
تعطیلی به خاطر کرونا از سر گرفتند، مشکلی بزرگ 
که کمتر کسی به آن فکر می کرد روی خود را نشان 
داد. بسیاری از خانواده ها و مسئولان مدارس نگران 
افت تحصیلی بچه ها بودند، بسیاری نگران اخت 
نشدن کلاس اولی ها و کلاس دومی ها که هیچ وقت 
حضور در مدرســه را تجربه نکرده بودند، شدند و 
خیلی ها هم از بدعادتی دانش آموزان برای آموزش 
در خانه و ارتباط نگرفتن دوباره با قوانین مدرسه 
می ترسیدند. همه این مسائل وجود داشت اما کمتر 
کسی به فکر ارتباط بچه ها با هم و حضور در فضایی 
بزرگ و پرتعداد، پس از حدود 2ســال قرنطینه 
اجباری و عدم حضور اجتماعی بود. این مشــکل 
زمانی بیشتر عیان شــد که بچه ها در زنگ های 
تفریح به جای بازی با هم رسما می جنگیدند و در 
کلاس ها با کوچک ترین تنشی آماده بودند یکدیگر 

را حسابی کتک بزنند.
شوک بزرگی برای خانواده ها و مسئولان مدرسه 
بود؛ بچه ها تعامل با هــم را فراموش کرده بودند. 
نمی توانستند با هم گفت وگو کنند حتی در حد 
چند جمله ســاده! کوچک ترین مســائل اسباب 
تنش و دعــوا را فراهم می کرد و بیشــتر دعواها 
منجر به کتک کاری و واکنش های بدنی می شد. 
دوستی ها فراموش شده بودند و حتی دوست یابی 
هم معضلی شده بود برای خودش. آنقدر که بیشتر 
مسئولان مدارس توجه به افت تحصیلی و پذیرش 
قوانین مدرسه را به گام دوم موکول کردند و بیشتر 
روی رفتار دانش آموزان و ایجاد تعادل و مدیریت 

دعواهای بچه ها متمرکز شدند.
اوضاع آرام آرام رو به بهبــود می رفت که ماجرای 
تعطیلی و ورود به دنیای مجازی دوباره از سر گرفته 
شد. یک روز به خاطر آلودگی هوا، یک روز به خاطر 
ســرما و ملاحظه مصرف گاز، یک روز لغزندگی 

خیابان ها و... همچنان این دور باطل ادامه دارد.
حالا که ما به عنوان خانواده دانش آموزان و مسئولان 
مدارس کاری برای حل و مدیریت تعطیلی مدارس 
از دســتمان برنمی آید جز نگاه و صبر و احتمالا 
حرص خوردن، بیاییم بــه فرزندانمان رحم کنیم 

و برای ترمیم روابط اجتماعی شان کاری کنیم.
کتاب بخوانیم؛ کتاب هایی با موضوع 
دوســت یابی، دوســتی، چالش هــا و 
خلاقیت های روابط اجتماعی و موضوعاتی از این 
دســت برای فرزندان مان بخوانیم و تشویق شان 

کنیم بخوانند.
رابطه  بسازیم؛ بچه ها را تشویق کنیم با 
دوستان و هم کلاسی هایشان در ارتباط 
باشــند، حتــی در حد تلفــن و تعریــف کردن 
روزمره هایشــان، انیمیشــن هایی که دیده اند، 
بازی هایی که کرده اند و کتاب هایی که خوانده اند. 
حواســمان باشــد این تماس ها بیشــتر حول 
موضوعاتی خارج از درس باشد تا دوستی ها تقویت 

شوند نه فقط هم کلاسی بودن.
بامعرفت باشــیم؛ از فرزندان مان 
بخواهیم با معلم هایشان در تماس باشند 
حتی در حد پیام شکلکی از طریق گوشی همراه 
والدین! به آنهــا بگوییم معلم ها بــرای برگزاری 
کلاس های آنلایــن چقدر زحمت می کشــند و 
گوشــزد کنیم آنها دلتنگ شما هســتند. به این 
ترتیب ارتباط معلم و شــاگردی دچــار فاصله و 
یخ زدگی نمی شــود و حتی در رشــد تحصیلی 

دانش آموزان هم مؤثر خواهد بود.
ناامید نباشیم؛ تا جایی که ممکن است 
ناراحتــی و ناامیــدی از ایــن روزهای 
خاکستری را به فرزندان مان منتقل نکنیم. در عوض 
به آنها نویــد روزهای روشــن و پیوندهای خوب 
دوستی و بازی های هیجان انگیز جمعی در حیاط 
مدرســه را بدهیم؛ حتی اگر باورش سخت است. 
ناامید کردن بچه ها از فردا و فرداها هیچ ســودی 
برایشــان ندارد. برافروختن چراغ امید در دل این 
نسل، تنها راه روشنی است که می تواند پیش روی 

سرزمین مان باشد.
از طبیعت غافل نشویم؛ مادر طبیعت 
همیشه آرامش بخش ترین و مهربان ترین 
آغوش دنیاست. گاهی سری به کوه و در و دشت بزنیم. 
آغوش امن باشیم؛ هیچ کس به اندازه 
دانش آموزان از این تعطیلی های مدام، 
آسیب روحی نمی بیند. بنابراین به آنها حق بدهیم 
عصبانی و سرکش و حوصله ســر رفته باشند و به 
کلاس های آنلاین و درس و مشق دل ندهند. خوب 
است به جای سرکوفت زدن و شکستن کاسه و کوزه 
تعطیلی مدارس و کندی اینترنت و... سر بچه ها، با 
آنها همدلی کنیم و بگوییم که می فهمیم چقدر 
اذیت می شوند. بشــنویم و درک کنیم حس های 
متناقضی را که دارند و حتی ترس از بازگشت دوباره 
به مدرسه را از آنها بپذیریم. گاهی لازم است آنها را 
در آغوش بگیریم و نوازش کنیــم و اجازه بدهیم 
عصبانیت شــان را بروز دهند. گاهی لازم اســت 
همبازی شان شویم حتی اگر به نظرمان فرزندمان 
بزرگ شده است. گاهی لازم است هم صحبت شان 
شویم و جای خالی هم صحبتی، هم بازی بودن و 
حضور در فضای مدرســه را برایشان پر کنیم. در 
آن صورت با شوق بیشتری به درس و مشق روی 
می آورند. به قول اســتاد علی اکبر زین العابدین، 
مدرس، نویسنده و روانشــناس، در این روزها اگر 
بچه ها میل به بازی دارنــد بگذاریم بازی کنند تا 
لااقل این حجم خشم در یک فضای آزاد رها شود. 
بگذاریم با هر چــه می توانند خــوش بگذرانند. 
بگذاریم با ما آشپزی کنند، فیلم و انیمیشن ببینند. 
فعلا اوضاع همین است. پس بچه ای که راه به جایی 
ندارد، ســرزنش و تهدید و تحقیر نکنیم. بچه ها 
خودشان از خانه ماندن خسته اند. نهایتا هر کودک 
و نوجوانی راه خودش را دیــر یا زود خواهد یافت. 
پس فقط با خلوص بگوییم: »حق با توست.« که 

بداند درکش می کنیم.

پیروزه روحانیونیادداشت
روزنامه نگار

مشهد نديده را زائر حرم می كرد
گفت وگو با مادر شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهي

انگار همین دیروز بود که حمیدرضا متولد شد؛ 
15بهمن سال1363، ایام الله دهه فجر بود و همه 
خیابان ها را چراغانی کرده بودند. مادر شــهید 
صحبت هایــش را با این جمله شــروع می کند 
و می گوید: »9ســال ابتدایــی زندگیمان را در 
منزل پدر همســرم در محله »منصور« بودیم 
و بعد به محــل زندگی فعلی مــان آمدیم. الان 
بیشتر از 30سال است که در این محله هستیم 
و حمیدرضا هم در کوچه و  خیابان های همین 

منطقه بزرگ شده و مدرسه رفته است.«

لالایی بچه ها، صوت قرآن بود
منیرسادات مصطفوی کمی درنگ می کند، انگار به 
سال های کودکی حمیدرضا رفته باشد، می گوید:  
»در زمان بارداری و شیردهی فرزندانم تا جایی که 
می توانســتم با وضو بودم. از همان نوزادی هم در 
خانه برایشان قرآن پخش می کردم تا گوش شان 
با این نوای ملکوتی آشنا شــود. حمیدرضا کمی 
که بزرگ تر شد برایش بالشــت قرآنی خریدم تا 

زمانی کــه می خواهد بخوابد هــم با نوای 
قرآنی بخوابد. از همان کودکی بچه هایم را 
با خودم به محافل قرآنی و هیئت می بردم، 
همین شــد که بچه هایم با قرآن، روضه و 
هیئت مانوس شده اند. حمیدرضا در دوران 
کودکی و نوجوانی همیشه همراه پدرش به 
هیئت و مسجد می رفت. اگرچه سن زیادی 
نداشت اما در مسجد محله مکبر شده بود و 
با وجود صدای خوبی که داشت به زیبایی 
اذان می گفت. زمانی که به سن راهنمایی 

رسید در کلاس های درس قرآن استادانی همچون 
مجتبی کریمی و سیدمحمد طباطبایی شرکت 
می کرد و همزمان هم به کلاس های حفظ قرآن 
می رفت و با تمرین قاری خوبی شــد. او خواهر و 
برادرش را هم تشــویق به حفظ قرآن می کرد و 
همین کار او باعث شد تا فرزندان دیگرم هم حافظ 
قرآن شوند. در واقع حمیدرضا هرچه دارد از معلم 

قرآنش آقای کریمی دارد.«
مادر انگار هنوز دلش نمی آید که از فعل ماضی برای 
فرزندش استفاده کند، انگار حمیدرضا هنوز هست 
و تا ساعاتی دیگر به خانه برمی گردد، مصطفوی 
می گوید: »نماز اول وقت حمیدرضا هیچ وقت ترک 
نمی شود، هر کجا هست و هر کاری که می کند، نماز 
اول وقت را فراموش نمی کند. غیر از خواندن نماز 
اول وقت، حمید رضا همیشه دستبوس من و پدرش 
بود و احترام مان را در هر حالی نگه می داشــت. به 
فرزندان دیگرم هم همیشه سفارش می کرد برای 
اینکه در کارهایشــان موفق باشند حتما به من و 

پدرشان احترام بگذارند.«

 خیلي زود آشتي مي کرد
حمیدرضــا هــم در کودکــی هماننــد دیگر 
پســر بچه های هم سن و سالش شــیطنت های 
خاص خودش را داشــته اما اگر در خانه با برادر 
بزرگ تر یا خواهرش دعوا می کرد سریع آشتی 
می کرد و نمی گذاشت دعوایشان به چندساعت 
برسد. در بازی هایش هم ســعی می کرد زیر بار 
زور نرود و حق خودش و دیگران را می گرفت و 
اجازه نمی داد کسی به آنها زور بگوید. مصطفوی 
با بیان این صحبت ها می گوید: »اگر از دستش 
ناراحت می شدم برای مدت کوتاهی قهر می کردم 
اما حمیدرضا می آمد دست و پایم را می بوسید 
و عذرخواهــی می کرد تــا زود آشــتی کنم.« 
منیر سادات گریزی هم به درددل هایی می زند 

که با حمیدرضا داشــته: »اگر از چیزی یا کسی 
ناراحت می شدم ســعی می کردم ناراحتی ام را 
جلوی بچه هایم بروز ندهم. امــا حمیدرضا که 
بزرگ تر شد، برایم حکم مخزن اسرار را داشت، 
انگار جایمان با هم عوض شــده بود؛ من برای او 
درد دل می کردم و او راهنمایی ام می کرد، هر وقت 
ناراحتی برایم پیش می آمد بدون اینکه اسم فردی 
را که از دستش ناراحت شده ام بیاورم با او درددل 
می کردم، حمیدرضا به حرف هایم گوش می داد 
و می گفت:  اگر از هر کسی ناراحت هستی برایش 
2رکعت نمــاز بخوان و از خدا بخــواه تا متوجه 
اشتباهش بشــود و به راه راست هدایت شود.« 
مصطفوی آهی می کشد و می گوید: »حمیدرضا 
خیلی اهل درددل کردن نبود اما هر وقت از کسی 

ناراحت می شــد، به من می گفت: برایم دعا کن 
تا بتوانم این ناراحتی را از دلم بیرون کنم یا اگر 
مشکلی داشت به من می گفت مادر! تو سیدی و 
دعاهایت ردخور ندارد برایم روضه پنج تن نذر کن 

تا مشکلم برطرف شود.«

سفر به مناطق محروم
منیرسادات مصطفوی با بیان خاطراتی از کودکی 
حمیدرضا می گوید:  »حمیدرضا از همان کودکی 
علاقه زیادی به شهدا داشــت، همان زمان که 
عمویش در جبهه شهید شــد، خیلی بی قراری 
می کرد. بعدها هم سعی می کرد تا یاد شهدا را در 
زندگی اش زنده نگه دارد. پسرم در تیم فرهنگی 
مسجد موسی ابن جعفر)ع( مسئول ستاد یادواره 
شهدای مسجد شده بود و همان جا با دوستانش 
قرار گذاشــته بود تا هر کدام اسم یکی از شهدا 
را برای خودشــان انتخاب کنند و با همان اسم 
یکدیگر را صدا بزنند و به دلیل علاقه حمیدرضا 
به شهید مهدی باکری دوستانش او را با این نام 
خطاب می کردند. حمیدرضــا در روزهایی که 
خیلی ها حتی اسمی از نیروهای جهادی نشنیده 
بودند، جزو نیروهای جهادی شــده بود و برای 

کمک به مناطق و روستاهای محروم می رفت و 
همیشه می گفت ما در تهران هستیم و نمی دانیم 
در مناطق محروم مردم چه مشــکلاتی دارند. 
بســیاری از همین مردم که در روســتا زندگی 
می کنند و ما از محصولاتشان استفاده می کنیم 
آرزوی سفر رفتن به مشهد را دارند. با همین دید 
بود که طی چندسال متوالی حدود 5هزار نفر از 
افراد مسنی که در مناطق محروم بودند و آرزوی 
زیارت امام رضا)ع( را داشتند به زیارت مشهد برد.

از جهاد در ایران و عراق تا شهادت در سوریه
مادر شــهید از خاطرات ماموریت های جهادی 
فرزندش می گوید: »حمیدرضا ماموریت خارج 
از کشور زیاد می رفت؛ عراق، پاکستان و لبنان. 
همین ماموریت ها باعث شده بود تا به زبان عربی 
کاملا مسلط شود و زبان محاوره ای لبنان و سوریه 
را کاملا یاد گرفته بود و در سفرهای زیارتی که 
می رفت به راحتی با زائران عرب زبان ارتباط برقرار 
می کرد. یک روز پیشم آمد و گفت که می خواهد 
به ســوریه برود اما گفت که باید از شما و پدرم 
رضایت داشته باشم. گفتم: مادر تو 2پسر کوچک 
داری، دلت می آید اینها را تنها بگذاری و بروی؟ 
 گفت:  من باید از اسلام دفاع کنم تا آن دنیا پیش 
حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( شرمنده 
نباشم. من هم با تمام دل نگرانی هایی که داشتم 
از زیر قرآن ردش کردم و پشت سرش کاسه ای 
آب ریختم و سپردمش به خدا و زیر لب دعا کردم 
تا هم پسرم عاقبت به خیر شــود و هم بار دیگر 
قد و بالای رشید پســرم را ببینم اما خدا دعای 
عاقبت به خیری را زودتر از دعای دیگرم مستجاب 

کرد؛ 24روز بود به حلب رفته بود که... .«
بغض گلوی مــادر را می گیرد، انــگار همین 
الان خبر شــهادت پســرش را در شبکه های 
اجتماعــی دیــده: »روز یکشــنبه اول خبر 
شهادتش را در شــبکه های اجتماعی دیدیم، 
فامیل یکی یکی زنگ می زدند و از صحت وسقم 
خبر می پرسیدند، ما هم بلاتکلیف مانده بودیم، 
 چرا که یک بار خبر شهادت حمیدرضا تکذیب 
می شــد و می گفتند حمیدرضا مجروح شده 
یک بار خبر شــهادتش تأیید می شد تا اینکه 
بالاخره روز پنجشنبه،  خبر شهادت پسرم تأیید 
شد. 4روز بلاتکلیفی، نگرانی و دلشوره مداوم 
برای ما به اندازه چند ســال گذشت اما خدا را 
شاکرم که بالاخره پیکر پســرم به کشورمان 
بازگشت و من دوباره توانستم قد و بالای رشید 
پســرم را ببینم. به من گفته انــد حمیدرضا 
همزمان با اذان ظهر روز شــهادت امام حسن 
عسکری)ع( درحالی که وضو گرفته بود تا نماز 
اول وقتش را بخواند در اثــر اصابت ترکش به 
شاهرگش در منطقه خان طومان حلب سوریه 
به شهادت رسیده است. پیکرش بعد از شهادت 
3روز و 3شــب روی زمین افتــاده بود چرا که 
منطقه ای که پیکر حمیدرضا در آن بود، دست 

داعش افتاده بود که سرانجام 
با کمک همرزمانش، پیکر او به 

میهن بازگشت.«

کتاب شــاهرگی برای حریم به سبک زندگی شــهید مدافع حرم، 
حمیدرضا اسداللهی پرداخته است. ســمانه خاکبازان، نویسنده 
کتاب درخصوص این کتاب می گوید: »شهید مدافع حرم، حمیدرضا 
اسداللهی مترجمی توانمند بود که در سوریه در کنار کار ترجمه به 
کارهای عملیاتی نیز می پرداخت. تسلط شهید بر زبان عربی آن هم با 
لهجه سوری سبب شده بود که در بسیاری از عملیات های شناسایی، 
حضوری فعال داشته باشد و بدین وســیله بارها توانسته بود تیم 

همراهش را از خطر برهاند.«
نویسنده در مورد کتاب »شاهرگی برای حریم« می گوید: »این کتاب 
به سبک زندگی شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی می پردازد و 
سیره زندگی، اندیشه و تفکر او را مطرح می کند. از آنجا که این شهید 
بزرگوار همواره در طول زندگی اش امام زمــان )عج( را مدنظر قرار 
می داد سبک زندگی خود را نیز بنا بر انتظار مهدویت و سربازی در سایه 

ایشان برنامه ریزی کرده بود. وی در ابتدا دارای وضعیت شغلی خوبی 
بود و در وزارت بهداشت فعالیت می کرد، اما به دلیل ارادتش نسبت به 
امام زمان )عج( از این وزارتخانه استعفا کرد و برای اینکه بتواند شرایط 
و زمینه را برای ظهور فراهم کند به سربازان مدافع حرم پیوست و در 
این زمینه برای نجات اسلام و گسترش عدل و همچنین برچیده شدن 

ظلم در مقابل داعش ایستاد.«
خاکبازان به یک حرکت جهادی و زیبای شهید اشاره کرده و می گوید: 
»شهید اسداللهی از آنجا که علاقه ویژه ای به سفر های زیارتی داشت 
بنیانگذار سفر زیارتی در روســتاهای دورافتاده و اقشار مستضعف 
شد. هنگامی که به سفرهای جهادی در نقاط دوردست و مستضعف 
می رفت حین انجام کار های جهادی، لیستی از افرادی را که توانمندی 
برای رفتن به زیارت ندارند تهیه می کرد. او با هزینه خود به هماهنگی 
هتل می پرداخت تا بتواند زمینه را بــرای زیارت این افراد در بارگاه 
امام رضا)ع( فراهم کند. بعد از آن زمینه را برای سفرهای زیارتی به 
کربلا نیز فراهم کرد و افراد بی بضاعت را به زیارت امام حســین)ع( 

فرستاد.«

مکث

نماز صیاد
سردار غلامحسین 

دربندی، از همرزمان 
شهید بزرگوار علی 

صیاد شیرازی می گوید: 
»در آسمان کردستان 

بودیم و سوار بر 
هلی کوپتر. دیدم ایشان 

مدام به ساعت شان 
نگاه می کند. علت را 

پرسیدم. گفت: موقع 
نماز است. همان لحظه 

به خلبان اشاره کرد 
که همان جا فرود 

بیاید تا نماز را در اول 
وقت بخوانیم. خلبان 
گفت: این منطقه زیاد 
امن نیست، اگر صلاح 

بدانید تا مقصد صبر 
کنیم. شهیدصیاد گفت: 

اشکالی ندارد، ما باید 
همین جا نماز را بخوانیم. 

هلی کوپتر نشست. با 
آب قمقمه ای که داشت، 

وضو گرفتیم و نماز 
ظهر را همگی به امامت 

ایشان اقامه کردیم.«

با عجله آمدم که 
نماز اول وقتم از 

دست نرود
ژیلا بدیعیان، همسر 

شهید حاج محمد ابراهیم 
همت می گوید: »ابراهیم 

بعد از چند ماه عملیات 
به خانه آمد. سر تا پا 

خاکی بود و چشم هایش 
سرخ شده بود. به محض 
اینکه آمد، وضو گرفت و 

رفت که نماز بخواند. به او 
گفتم: حاجی لااقل یک 

خستگی دَر کن، بعد نماز 
بخوان. سر سجاده اش 

ایستاد و درحالی که 
آستین هایش را پایین 
می زد، به من گفت: من 

باعجله آمدم که نماز 
اول وقتم از دست نرود. 

این قدر خسته بود که 
احساس می کردم، هر 

لحظه ممکن است موقع 
نماز از حال برود.«

چه قدر به نفس 
خودت اهمیت 

می دهی؟
برادر شهید بزرگوار 

حمزه اباذری نقل 
می کند: »در زمین 

کشاورزی نزدیک روستا 
مشغول کار بودیم. 

می خواستیم هر چه 
زودتر کار تمام شود 

تا برگردیم به خانه که 
ناگهان حمزه دست از 

کار کشید و به طرف شیر 
آب رفت. با تعجب به 

او گفتم: کجا می روی؟ 
گفت: مگر صدای اذان 

را نمی شنوی؟ وقت نماز 
است. گفتم: بیا کار را 

تمام کنیم، بعد می رویم 
نماز می خوانیم. با حالت 

عجیبی به من گفت: 
چطور این قدر به نفْس 

خودت اهمیت می دهی، 
اما به خدای خودت نه؟ و 
بعد رفت تا نماز را در اول 

وقت به جا آورد.«

 جایگاه نماز 
در زندگی شهدا

در بسیاری از وصیت نامه ها 
و خاطرات شهدا به اهمیت 
نماز و به ویژه نماز اول وقت 
اشاره شده است. در ادامه 
گریز کوتاهی به خاطرات 
و وصایای شــهدا در این 

زمینه داریم.

خانه ای ساده در  محله غیاثی بیش از 3دهه است که میزبان خانواده اسداللهی است؛ خانواده ای که 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

فرزندانش حافظ قرآن هستند و یک فرزندشان هم در راه دفاع از حریم ولایت به شهادت رسیده است. 
حمیدرضا اسداللهی در همین خانه قد کشید،  ازدواج کرد و در نهایت با داشتن 2فرزند پسر در 29آذر 
سال1394در حلب سوریه به شهادت رسید. منیرسادات مصطفوی، مادر شهید، با آرامش خاصی صحبت می کند و می گوید: »من هنوز هم 
4فرزند دارم، یک دختر و 3پسر، حمیدرضا هنوز هم کنارمان است.« حمیدرضا پسر دوم خانواده اسداللهی بود. پسری که حالا مادر مثل قبل 
از شهادتش با افتخار از او یاد می کند و می گوید: »هر چه از خوش اخلاقی حمیدرضا بگویم کم گفته ام. با همه مخصوصا با من و پدرش با تواضع 

و فروتنی رفتار می کرد. اگر یک زمانی هم از او گلایه ای می کردیم، محال بود با تندی جوابمان را بدهد.«
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پای صحبت های نویسنده زندگینامه شهید اسداللهي
شاهرگي برای حريم

او به بخش های جذاب کتاب »شــاهرگی برای حریم« اشاره و تأکید 
می کند: »در این کتاب به نکات بســیاری پیرامــون فعالیت های 
شهیدحمیدرضا اســداللهی اشاره شــده اما او اولویت خود را در 
فراهم کردن شرایط خوب برای زیارت اربعین زائران حسینی قرار داده 
بود. این شهید بزرگوار همواره یک ماه پیش از شکل گیری پیاده روی 
اربعین به کربلا می رفت و تلاش می کرد تا با کمک تیم هایی که خود آنها 
را جمع آوری کرده و به عراق برده بود، مدارس شهر کربلا را به مکانی 
برای استراحت زائران حسینی تبدیل کند، لذا تیمی که با خود می برد 
عموما افرادی بودند که در حوزه برقکاری، نجاری و رنگ کاری فعالیت 
داشتند. وی از سال های قبل رایزنی هایی را با آموزش و پرورش عراق 
انجام داده بود و مدارس نزدیک به حرم را برای اسکان و استراحت 
زائران در اربعین بهسازی می کرد. این شهید بزرگوار در حوزه فرهنگی 
نیز اقداماتی قابل توجه و ارزشمند را ارائه می کرد. همه این مراحل 

عموماً به هزینه شخصی او انجام می شد.«

او به شهادت شهید حمیدرضا اسداللهی اشاره کرده و می گوید: »این 
شهید در عملیات خان طومان به شهادت رسید. شهادت وی بسیار 
خاص و ویژه بود؛ وی هنگامی که در عملیات شــرکت کرد ترکشی 
به گردنش نشست و منجر به زخمی شدن او شد. از آنجا که ترکش 
به شاهرگ این شهید بزرگوار خورده بود پس از مدت زمان کوتاهی 
به مقام شهادت رســید و پیکرش 3روز در آنجا باقی ماند تا اینکه 
همرزمانش با تلاش بسیار در روز های اول  یا دوم توانستند پیکر او و 
2همرزم دیگرش را به عقب برگردانند اما این تلاش ها منجر به شهادت 
2شهید مدافع حرم دیگر شد و در نهایت در روز سوم توانستند پیکر 
شهدای خان طومان ازجمله شهید اسداللهی را به عقب جبهه منتقل 
کنند.«  او پیرامون علت نامگذاری کتاب »شــاهرگی برای حریم« 
می گوید: »از آنجا که نحوه شهادت شهید بسیار خاص بود و ترکش 
به صورت مستقیم در شاهرگ ایشان نشسته بود همچنین اعتقادات 
شهید که هرجا احساس می کرد اسلام در معرض خطر است از تلاش 
دست بر نمی داشــت تا وظیفه شــرعی و دینی خود را انجام دهد؛ 

زمینه ای شد تا نام کتاب را به عنوان »شاهرگی برای حریم«بگذارم.«

برای زائران پياده روی اربعين سنگ تمام گذاشت


